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ناراحتنــد. فقط 
۵۰متر بــا مرکز 
هی  ن د ما ســا
کارگــران فاصله 
دارند اما به جای 
نشستن روی صندلی های مرکز سامان دهی 
کارگران، باید در سرمای هوا، کنار خیابان 
چند ســاعتی منتظر بمانند تا شاید کاری 
پیدا شود. یکی می گفت: «چندماهه اسم و 

شماره  م رو به مرکز ســامان دهی کارگرها 
دادم. بعضــی روزا هم توی ســالن منتظر 
موندم اما کســی اونجا نمی ره. همه مردم 
می آن ســر میدان ســلمان و از همین جا 
کارگر رو ســر کار می برن. چــه کار کنیم! 
شهرداری مرکز خوبی درست کرده. تمیز و 
گرم. با نوبت هم می فرستن. اما وقتی مردم 
از سر گذر کارگر می برن، اگه اونجا بشینم 
بیکار می مونم. زن و بچه من هم خرج دارن 
و باید یه لقمه نون ببرم براشون. مجبوریم 
توی سرما بمونیم.» یکی دیگر هم که سن و 
سالی از او گذشته بود، می گفت: «مگه ما 

دوست داریم چند نفری دنبال یه ماشین 
بدویم؛ تازه معلوم هم نیست کارگر می خواد 
یا نه! کارگر حرمت داره. خانم! شما که فیلم 
ما رو گرفتــی! مــا ننگمون نیســت که 
کارگریم، چون پیامبر به دست کارگر بوسه 
زد اما توی کشــور ما کارگر حرمت نداره. 
نمونه  ش همین وضعیت! شهرداری جایگاه 
زده اما به خاطر اینکه مردم می آن سر گذر، 
مجبوریم توی این سرما، به خاطر زن و بچه، 
کنار خیابون بمونیم. خودتون یکم بمونید 
و ببینید چند نفر بــرای گرفتن کارگر به 

مرکز سامان دهی می رن.»
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علوم پزشکی
۷۵۸....۰۹۳۵ | متولیان بهداشت باید برای مدتی به بعضی از 
حرفه ها همچون شرکت هایی که به خانه ها پرستار می فرستند، 
اجازه فعالیت ندهند. این افراد که از روستا و شهرهای کوچک برای 
کار آمده اند و تخصصی هم ندارند، می توانند ناقل ویروس کرونا 

باشند.
مخابرات

جعفریان | چرا اداره مخابرات، راه حلی برای پیشــگیری از 
ســرقت کابل های تلفن ثابت بولوار طبرسی شــمالی۱۳ ارائه 

نمی کند؟ دوباره قرار است چند ماه بدون تلفن باشیم؟
۳۴۲....۰۹۳۸| کابل های تلفن بولوار طبرسی شمالی برای 
چندمین بارسرقت شده اســت. کار و زندگی همه اهالی مختل 
شده است. باید برای سارقان اشد مجازات تعیین کنند تا مشکل 

حل شود.
۷۵۱....۰۹۱۵| من ساکن خیابان سجادیه۳۲، کوچه شهید 
منجم۴ در منطقه الهیه هستم. متأسفانه حدود سه ماه است که 
بخشی از کابل تلفن در محل سرقت شده است و اهالی دچار مشکل 
شده اند. با مخابرات تماس گرفتم و حتی به مخابرات منطقه فلاحی 
مراجعه کردم و با بازرسی هم تماس گرفتم اما متأسفانه تاکنون 
هیچ اقدامی صورت نگرفته است. هربار که با شماره ۲۰۱۱۷ تماس 

گرفتم اعلام می شود که خرابی تلفن در سیستم ثبت شده است.
۵۴۱....۰۹۳۳| همین چند ماه پیش بود که کابل های تلفن 
ثابت را در بخش بزرگی از مشهد و بولوار طبرسی شمالی سرقت و 
زندگی ما را فلج کردند. هربار چندماه طول می کشــد تا دوباره 

تلفن ها وصل شود. مسئولان باید فکر اساسی کنند.
دولت

نوری| شما که می دانید سه دولت دیگر باید تاوان تخریب 
دولت های نهــم و دهم را بدهنــد، چرا تــلاش می کنید برای 

سال ۱۴۰۰ یک رئیس جمهور دیگر اجاره کنید؟
شهروند| چرا دولت دوباره به سرپرستان خانوار یا کارگران در 
مدت کرونا وام قرض الحسنه یا سبد معیشتی نمی دهد که کمکی 

به سرپرستان خانواده باشد؟
بازنشستگان

عبدالحســین هارونی| در حــق تأمیــن اجتماعی و 
بازنشســتگان آن ، ظلم بزرگــی کردید. خداونــد جای حق 
نشسته است و جواب آن هایی را که ناعادلانه بریدند و دوختند ، 
می دهد. آیا خود شــما با ایــن ارقام قانع هســتید؟ و چرخ 
زندگی تان با این همه تورم سرسام آور می چرخد؟ اگر یک روز 
خودتان را به جای ما بگذارید، این طور ظالمانه عمل نمی کنید. 
پس حق ما کجاست؟ ۷۰۰ هزار تومان کجا و ۳میلیون تومان 

کجا؟ واقعا این انصاف است؟
شهروند| حقوق بیشتر بازنشستگان کشوری یک ریال هم 
افزایش نداشته است و برای آن هم سقف تعیین کرده اند ولی 
تأمیــن اجتماعی بــرای تمام بازنشســتگان خــود افزایش 
داشته اســت. هم اکنون یک بازنشســته دیپلــم در تأمین 
اجتماعی با شرایط برابر از یک بازنشســته صندوق کشوری 
یک میلیون و چهارصد هزارتومان بیشتر حقوق می گیرد. این 
اجحافی که در حق بازنشستگان کشوری اتفاق افتاده، در هیچ 

صندوقی نمونه نداشته است.
محمدرضا| بازنشستگان تأمین اجتماعی و خانواده هایشان 
با فقر، تورم و کهولت ســن دســت و پنجه نرم می کنند. چگونه 
دولت مردان با افزایش حقوق روزی ٣٠تومان پاسخ گو هستند؟ 
بازنشسته های سازمان های مختلف چه تفاوتی با هم دارند؟ همه 
ما در یک کشور زندگی می کنیم؛ چرا هر سازمانی یک قانون دارد؟ 
مگر قرار نیست همه حقوق مساوی و یکسان داشته باشند؟ طرح 
ناقص همسان ســازی کمکی به حال ما بازنشســتگان تأمین 

اجتماعی و خانواده هایمان نکرد.
محمدعلی|آقای کارشناس! کمترین حقوق بازنشستگان 
تأمین اجتماعی را با بازنشستگان کشوری مقایسه نکنید. یک بار 
هم سقف حقوق آن ها را مقایسه کنید که دو برابر بازنشستگان 
کشوری اســت. دلیل آن هم فاصله زیاد حداقل حقوق و نهایت 
بی عدالتی در پرداخت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی است، 
نه اینکه بازنشستگان کشوری حق بازنشستگان تأمین اجتماعی 

را تضییع کرده اند.
شهروند|فکری به حال حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 
بکنید. چرا این قدر تفاوت بین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی 
و بازنشستگان لشکری و کشوری وجود دارد؟ چه کسی می تواند 

با ماهی ۲میلیون تومان زندگی را اداره کند؟
سامانه ۱۳۷

ستوده| جای تعجب است. شهرداری مشهد و شورای اسلامی 
سامانه اطلاع رسانی مرکز۱۳۷روابط عمومی را راه اندازی کردند که 
مردم و شهروندان هرگونه پیشــنهاد و انتقادی را مطرح کنند و 
مرکز، موارد را به شورای شــهر و معاونت های مختلف و مناطق 
منعکس و مشکلات را رفع کند اما متأسفانه هرگونه پیشنهاد و 
انتقاد سازنده شهروندان در مسیر کاغذبازی اداری شهرداری اسیر 

شده و هیچ گونه ترتیب اثری داده نمی شود.
محیط زیست

شهروند|مســئولان چند سال اســت از حذف پلاستیک 
می گویند؛ پس چرا هنوز تولید می شود؟ قرار بود روند تولید ظروف 
پلاستیکی متوقف شود ولی انگار در شکل ها و رنگ های جالب 
می خواهند مردم را وادار به خریدن کنند. این پلاستیک ها همه جا 
هست، حتی در اتاق کودکان که با اسباب بازی های پلاستیکی 

مضر سرگرم شوند.
نیروی انتظامی

محمد اوسو| مسئولان قضایی، انتظامی و شهرداری مشهد، 
در شهرک شهیدرجایی و شهرک شهید باهنر طرح مبارزه شدید با 
موادفروش ها و معتادان را به صورت گردشی انجام دهید؛ زیرا این 
افراد از وضعیت بیماری کرونا سوءاستفاده می کنند. نظارت شدید 
بر کمپ های ترک اعتیاد منطقه داشته باشید که از سوی افراد معتاد 
اداره می شود و هزینه های زیادی از خانواده ها دریافت می کنند. 
شهردار بزرگوار و دلسوز، زمین های بدون استفاده را برای مدیریت 
بحران در زمان حادثه و همچنین نگهداری معتادان استفاده کنید. 
مســئولان نیــروی انتظامی هم تمرکــز در این مناطــق را به 
فروشــندگان موادمخدر معطوف کنند که در حال گرفتن حال 

جوانان این مملکت هستند.
نظام وظیفه

خیاط| می خواستم آخرین اخبار را درباره خرید خدمت بدانم 
و اینکه آیا خرید خدمتی وجود دارد یا خیر.

یک کارگر:
یه سر برید 
داخل مرکز 
سامان دهی 
و ببینید چند 
تا کارگر اونجا 
منتظرن. 
شاید دو 
یا سه نفر 
باشن. مرکز، 
تمیز و گرم 
و مرتبه. اما 
چون مردم 
همه از سر 
گذر کارگر 
می برن، 
مجبوریم 
اینجا باشیم. 
نباشیم، مردم 
 افغانستانی ها 
رو از سر گذر 
می برن
و ما بیکار 
می مونیم

حاشیه آخر سیدرضی، ساعت۱۸- 
چند دقیقه ای از ســاعت۶ شب گذشته. 
بوی سوختن آتش از مردانی که اطرافش 
حلقه زده اند، فاصله گرفته اســت و مشام 
را پر می کند. شب و سوز و شعله ای آتش 
به اضافه مردانی با صورت های پوشــیده، 
همه آن چیزی اســت که از ورودی بولوار 
سیدرضی از ســمت اتوبان می توان دید. 
روی چوب هــای گرگرفته بســاط چای 
گذاشته اند و سوز ســرما چنان مردهای 
دور آتش را به هم نزدیــک کرده که انگار 
اینجا خبری از کرونا نیســت. احمد، یکی 
از این مردان اســت که کنار آتش این پا و 
آن پا می کند، مگر زورش به سوز برسد. از 
هنرش که می پرســیم، خلاصه می گوید: 

«کارگر ساده ام و اسُتاکار نیستم.»
او و همه مردهایی که در حاشــیه بولوار 
سید رضی ایســتاده اند، نمی دانند امشب 
کاسب هستند یا نه؛ اگرچه همه می دانند 
در این ســاعت مثل صبح کار نیست. اما 
اعتقادشان این است که «شاید با ماندن، 
فرجی شــد.» یکی شــان می گوید: «کم 
پیش می آد شب ها کسی برای کار دنبال 

کارگــر بیاد امــا می مونیــم ببینیم چی 
می شه.»

احمد چوب های آتش گرفتــه را جابه جا 
می کند تا گداجــوش به جــوش بیاید. 
می گوید: «بریم خونه چه کار کنیم! خودِ 
من؛ الان چهار روزه از صبح ساعت۷ می آم 
و تا ۱۰شب هستم. کار نیست. هی با خودم 
می گم شــاید اگه الان برم یــه نفر بیاد و 
کارگر بخواد و من نباشم. خونه برم چه کار 
کنــم! کار نکــرده م و زن و بچه یه حرفی 
بزنن، سرشــون می پرم! پــس همین جا 

بمونم بهتره.»
او ادامه می دهد: «اینایی که اینجان همه 
مثل من فکر می کنن. شبا کار ساختمونی 
نیســت اما باربردن و اسباب کشی و این 
کارا هســت. هفته قبل همین وقت شب، 
یکی اومد و گفت که یه گاوصندوق داره و 

می خواد دوطبقه ببریم بالا. براش بردم.»
گداجوش قل می زند. احمــد رو به یکی 
از مردها کــه دورتر ایســتاده، می گوید: 
«جوش اومد. چند پرَ چایی اگه داری بیار، 

بلکه با چای گرم شیم.»
با کمی فاصله، مردی روی صندوق عقب 

پرایدی، تیشه و ماله ای گذاشته است تا اگر 
کسی کاری متناسب او داشت، به سراغش 
برود. چنــد نفر هم البتــه واضح تر تبلیغ 
کارشــان را کرده اند؛ یک نفر به دســته 
موتــورش کارتنی آویزان کــرده و به جز 
شماره تماس، نوشته است: «جوشکاری؛ 
تعمیرات لوله آبگرمکن پذیرفته می شود».
ســجاد را میان همین جمــع می بینم. 
۲۳سال دارد و به گفته خودش هر روز از 
خیابان دریا (مفتح) برای پیدا کردن کار تا 
حاشیه بولوار سیدرضی می آید. مسیری 
طولانی و ســرد روی موتــور. ظاهرش با 
بقیه فرق دارد. با اصرار حاضر به صحبت 
می شود؛ «راستش صا فکارم و الان برای 
کار اینجا نیســتم. منتظر کســی هستم 
که بیاد دنبالــم.» پژو پارســی کنارمان 
می ایستد. چند نفر از کسانی که این طرف 
و آن طرف دور آتش حلقــه زده اند، خیز 
برمی دارند، که سجاد بلند می گوید: «آقا، 

رفیقِ منه.»
همه برمی گردنــد به جای خــود تا کی 
ماشین دیگری بایستد؛ شاید راننده اش، 

کار یا هنر یکی از این جمعیت را بخواهد.

حاشیه میدان ســلمان، ساعت۱۹- 
حاشــیه میــدان ســلمان، یکــی دیگر 
از مکان هــای تجمــع شــبانه کارگران 
ساختمانی است. در حاشیه میدان، چند 
مرد در حال خوردن ســوپ هستند. یکی 
از آن ها می گوید: «ساکنان بولوار پیروزی 
آدم های خوبی هســتن. پیش پای شما، 
بنده خدایی برای همه کارگرا سوپ گرم 

آورد. خدا خیرش بده.»
این مــرد اســم و رســمش را نمی گوید 
و ترجیــح می دهــد بــدون دانســتن 
نامش صحبــت کنیــم. صحبتمــان با 
شب نشینی شــان کنار خیابان شــروع 
می شود. لهجه دارد و می گوید: «توی این 
هفته کار نکرده م. ســردی هوا یه طرف، 
کرونا یه طرف. با این ســردی هوا و کرونا 
مردم کمتر بنّایی می کنن. گفتم تا شــب 
بمونم شاید باری بود. ممکنه کسی بخواد 
اسباب یا وسیله دیگه ای رو جابه جا کنه. 
معمولا سر شب این کارها زیاده. الان سه 
شبه تا ساعت۱۰ می مونم تا حداقل دست 

خالی به خونه نرم.»
اصالتش را که می پرسیم، می گوید: «اهل 

تایبادم. از تابستون برای کار آمده م مشهد. 
اینجا هیچی نباشــه، حداقــل هفته ای 
یکی دو روز کار پیدا می کنم، اما توی تایباد 
هیچ خبری نیست. روزی ۱۴۰هزار تومن 
می گیرم. اگه هم طــرف خیلی ناز بیاره و 

کار نباشه به ۱۲۰ راضی می شم.»
پیرمردی در فاصله چندمتری نشســته و 
همان طور که ســوپ می خورد، نگاهش 
را به ما دوخته اســت؛ ممتد و بدون پلک. 
هم کلامــش کــه می شــوم، می گوید: 
«چندماه اینجا کار کنم و پولی دستم بیاد، 
برمی گردم شــهر خودم. مشهد کسی رو 
ندارم؛ برای همین تا شب اینجا می مونم.»
ســاعت نزدیــک ۷:۳۰ دقیقــه اســت. 
نیم ســاعتی از آمدن ما گذشــته اســت 
اما هنوز کســی به دنبال کارگــر نیامده. 
چوب هایی که کارگران دور میدان سلمان 
آتش زده اند، آرام آرام می سوزد و دودش 
می دود میــان خیابــان و در رفت وآمد 
ماشین ها محو می شــود. کارگران هنوز 
دلخوش به آمدن ماشینی هستند برای کار 
شبانگاهی و با همین دلخوشی، کنار آتش 

نیم سوز ایستاده اند.

می دانیم شب ها کار خیلی کم است اما برویم خانه ، چه کنیم؟

شب نشین  در انتظارکار

اوایل اردیبهشت بود که محمدرضا کلائی، 
شهردار مشــهد، از میدان فردوسی بازدید 
کــرد. بازدید شــهردار مشــهد از میدان 
فردوســی و دیــدن کارگرانی کــه برای 
پیدا کردن کار در حاشیه این میدان ایستاده 
بودند، با  تصمیمی همراه شد که دو محور 
جداگانه داشــت؛ محور نخســت که بر آن 
تأکید می شــد، حفظ حرمت کارگران سر 
گذر و ایجاد محلی مشــخص برای حضور 
آن ها بــود و محــور دوم، اســتفاده از این 
کارگران در پروژه های عمرانی شــهرداری 
مشهد. با اقدامات شهرداری مشهد اکنون 
۵ مرکز ســامان دهی راه اندازی شده و قرار 
اســت تا پایان ســال، تعداد این مراکز به 
۱۲عدد برسد. با این حال مردم هنوز از سر 
گذر کارگر می برند و کارگران هم مجبورند 

بیرون مرکز ســامان دهی، در ســرما و زیر 
باران، کنار خیابان منتظر بمانند.

 !سر گذر هرکی هرکی شده
میدان سلمان- هوایی آفتابی، اما سرد. ۱۰ 
یا ۱۲مرد در حاشیه میدان سلمان، با سر و 
صورت پوشیده ایســتاده اند. نفس هایشان 
در ســردی هوا بخار می شود. ساعت ۸:۳۰ 
دقیقه صبح است. می گویند از ساعت ۷صبح 
آمده اند. بیشترشان مثل علی و «اسُتا اکبر» 
خود را از آن ســر شــهر به میدان سلمان 
می رسانند چون گمان می کنند اینجا امکان 

یافتن کار بیشتر است.
اسُتا  اکبر یکی از این آدم های چشم انتظار 
کار است. حاضر نیســت چهره اش، حتی از 
پشت شــالی که تمام صورتش را پوشانده 
اســت، عکاســی شــود و می گوید: «من 

حرف نمی زنم.» رویــش را برمی گرداند تا 
برود. یکی از کارگــران جوانی که کمی آن 
طرف تر ایستاده اســت، جلوتر می آید و رو 
به او می گوید: «اسُــتااکبر حرف بزن. چرا 
نمی گی که بعد این همه رنــگای صیقلی 
خانه هــا، ادارات و دانشــگاه ها، حالا برای 
کار باید ســر گذر وایســتی؟» مچ دست 
اسُــتا اکبر را می گیرد تا لحظــه ای بماند و 
از ســر گذر بگویــد. اسُــتا اکبر فقط یک 
جمله می گوید، جمله ای کــه پایا ن بخش 
اصرارهای این کارگر جوان اســت؛ «علی 
تو دخترت کوچیکه. مــن دختر دم بخت 
دارم. دوست ندارم فردا ملت ببینند و بگن 
اینا دخترای اسُتا اکبرن که بیکاره و هر روز 
سرگذر وایمیسته و برای کار دنبال ماشینا 

می دوه.»

با  این سخنان، علی به جای او حرف می زند؛ 
هرچند که او هم مثل اسُــتا اکبر دوســت 
ندارد چهره اش دیده شــود. فقط صحبت 
می کند. بدون عکــس و تصویری؛ «کارگر 
همیشه  خدا کارگره. اسُتا اکبر راست می گه. 
وقتی بگی کارگری، یه جور دیگه بهت نگاه 
می کنن. اینجاموندن ما هم از سر دلخوشی 
نیست. من خودم از اسُــتا اکبر، کار نقاشی 
ساختمون یاد گرفتم. اسُــتا اکبر همچین 
دیوار رو قبل رنگ سمباده می زنه که رنگ 
روی دیــوارِ صیقلی، بــازی می کنه. کار ما 
شش ماه گرمی هواست و بعدش خیلی کم 
پیش می آد کســی برای کار رنگ بهمون 
زنگ بزنه. مجبوریم به اینجا بیایم. الان سه 
روزه داریم می آییم و ظهر دســت خالی بر

می گردیم.»

  مجبوریم بیرون از محل سامان دهی و کنار
خیابان باشیم

علی می گوید خــودش و اسُــتا  اکبر تا ۱۰ 
یا ۱۱ صبح بیشــتر ســر گــذر نمی مانند؛ 
«کارگر جماعت سحرخیز است. ما ۷ صبح 
اینجا می آییم. کار اگه نبود، حتما قســمت 
و روزی مون نبوده و برمی گردیم. اما بعضی 
کارگرها هرکاری انجام می دن. بارها دیده م 
که طرف نقاش نیست اما برای رفتن سر کار 
می گه نقاشــم. چندبار هم دیده م که یکی 
کارگر بار نبود اما رفت که اســباب جابه جا 
کند. مردم هم که خبر ندارند. با خودم گفتم 
خدا کنه چیزی نشکنه؛ الان یه ال  سی دی 
۴۰، ۵۰میلیــون تومنــه. یه جورایی اینجا 
هرکی هرکیه. اما من و اسُتا اکبر که رفتیم 
مرکز سامان دهی، مشخصاتمون رو با عنوان 

گذار   از « سرگذر»!
مراکز سامان دهی کارگران از سوی شهرداری مشهد  ماه هاست که برپا شده است  اما  مردم  همچنان سرگذرها به دنبال کارگر هستند!

شهرداری مشهد به منظور فراهم کردن شرایط 
مناسب برای کارگران و شهروندان، سامانه 
۳۱۷۵ را راه اندازی کرده است تا شهروندان 
بدون مراجعه حضوری برای اعلام درخواست 
کارگر اقدام کنند. کارگران نیز بر اساس اعلام 
کنون  همین سامانه اعزام می شوند. هم ا
ساختمانی  ۶۱۰۰کارگر  اطلاعاتی  بانک 
به منظور استفاده آماده و در دسترس است 
اما کارفرمایان و همشهریان همچنان برای 
جذب کارگران به سر گذرها مراجعه می کنند.

عکس:  احمد حسنی |  شهــــــــرآرا

فـــوتوشهر


